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بحث در اين بود كه در معاطات وقف و هبه و رهن چطور محقَّـق               

 چونكه در اينها لفظ در بين نيست لذا با نفـس اعطـاء و               ؟مي شود 
ق مي شود كه لازمه اش اين است كه وحـدت بـين             عمل عقد محقَّ  

بيايد در حـالي    شرط بوجود   و  مشروط و شرط و وحدت مقتضي       
كه ممكن نيست كه يك چيزي هم مقتـضي باشـد و هـم شـرط و                 
بعلاوه از جهتي كه مقتضي است بايد متقدم باشـد و از جهتـي كـه                
شرط است بايد متأخِّر باشد در حالي كه ممكـن نيـست كـه شـئ                

چونكـه منجـر بـه اجتمـاع        ،  هـم متـأخِّر     و  واحد هم متقدم باشد     
  . نقيضين مي شود
بايـد  ور تكويني   مجواب داده شد به اينكه اولاً در ا        از اين اشكال    

مقتضي و شرط دو وجود داشته باشند و ممكن نيـست كـه وجـود         
واحد داشته باشند ولي مانحن فيه يك امر اعتباري مي باشـد لـذا              

قبض را مقتضي و محقِّق عقـد       ممكن است شارع مقدس من حيثيةٍ       
آن را شرط صحت عقد اعتبار ر كرده باشد و من حيثيةٍ اُخري  اعتبا

  .  ده شداين جواب از كلمات آيت االله خوئي استفا، كرده باشد 
در جواب از اين اشكال فرمودند كـه قـبض          ) ره(ثانياً حضرت امام  

معنـاي مـصدري و     : دو معني دارد و از دو جهت لحاظ مي شـود            
ي باشـد همـان     معناي اسم مصدري ، اگر قبض به معنـاي مـصدر          

اعطاء است و جنبه فاعلي دارد و محقِّق عقد مـي باشـد واگـر بـه          
اشد بـه معنـاي اسـم مـصدري         معناي كون الشئ في يد الشخص ب      

 در ، خـوب است كه در اين صورت شرط است و حاصل مي شود     
و در وقـف نيـز      اين صورت ديگر اشكال مذكور مرتفع مـي شـود           

  . كلِّ شئٍ بحبسه   قبض: گفتيم كه
مطرح كردند مربوط به رهـن      ) ره(شيخ انصاري كه   اشكال ديگري   

 كـه عقـد     بود ايشان فرمودند كه اجماع داريم براينكه در هر جايي         
نيست جائز مي باشد چونكـه لـزوم   و ايجاب و قبول در بين       لفظي  

منحصر است به آن عقودي است كه با لفظ ايجاب و قبـول باشـند               
ي نيست چونكه اگر رهن نيـز معاطاتـاً         لذا معاطات در رهن متمشّ    

صورت بگيرد جائز مي شود و اين موجب لغويت رهن مـي شـود              
رهـن   زيرا در اين صورت راهن هر وقت كه بخواهد مي تواند عقد           

فسخ كند و مال مرهونه را پس بگيرد كه خوب اين باعث عـدم              را  
  .  اطمينان مرتهن براي وصول طلبش مي شود

 اجمـاع مـذكور در كـلام شـيخ          در جواب عـرض مـي كنـيم كـه         
 لـذا   سـت ااجماع اجتهـادي و مـدركي       و ديگر علماء    ) ره(انصاري

براي ما حجت نمي باشد زيرا مدرك مجمعين در دسـت ماسـت و             
دانيم بنابراين چونكه اجماع در اينجا كارايي       ما آن را حجت  نمي       

ندارد لذا أدله دالهّ بر مشروعيت رهن همانطوركه شامل صورتي كه           
رهن با ايجاب و قبول و لفظي باشد مي شود شامل رهن معاطـاتي   
نيز مي شود كه در اين صورت از طـرف راهـن لـزوم دارد نـه از                  

  . طرف مرتهن لذا رهن معاطاتي نيز صحيح مي باشد
 شيخ انصاري در تنبيه سادس تنازل مي كنـد يعنـي            : تنبيه سادس  

ملكيـت و   بعد از اثبات اينكه معاطات در بيع جاري است و مفيـد             
مي باشد قول كساني كه مي گفتند معاطات فقط مفيـد إباحـه             لزوم  
 و لو قلنـا     ةلوقلنا بإباح :   است را مطرح مي كند مي فرمايد       تصرف

   .م؟بملك متزلزل و جائز چه بايد بگوئي
 قبل از اينكه وارد بحث بشود دو اصـل را بيـان             )ره(شيخ انصاري 

 كه مفيد ملـك اسـت لـزوم     اول اينكه اصل در هر عقدي     : مي كند   
 شيخ هشت دليل براي اثبات أصالة اللزوم بيان كرد كـه             ، مي باشد 

قرار داديم البته ما تعدادي از أدله شيخ       همه آنها را مورد بررسي    ما  
من جمله الناس مسلَّطون علي اموالهم و لايحـل         (  قبول نكرديم    را

  .ولي بقيه أدله را قبول كرديم ) مال امرءٍ
«  :در اينجا يك مطلبي را دربـاره آيـه شـريفه            ) ره( حضرت امام 
 از جلـد اول     273 ايـشان در ص       ،  بيان كرده انـد     »أوفوا بالعقود 

: عمـوم دارد   دو  كتاب بيعشان فرموده اند آيه شريفه أوفوا بـالعقود          
زماني ، از جهتي كه جمع محلّاي به الـف و           أفرادي و عموم    أعموم  

كـلُّ عقـدٍ    لام است مفيد استغراق و عموم افرادي مي باشـد يعنـي             
 ـإ عموم ازمـاني آن از  يجب الوفاء به ، و اما     اسـتفاده مـي   شطلاق

شود و ما براي اينكه بفهميم وفـاء تـا چـه انـدازه اسـت بايـد از                   
 در مقدمات حكمت اولاً بايد متكلّم ، مت استفاده كنيم  مقدمات حك 

نبايـد  در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و ثانياً مـتكلِّم               
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 كرده باشد و مرحوم آخوند مقدمه سومي هم بيان مـي            نصب قرينه 
كند و آن اينكه متكلم قدر متيقَّن در مقام تخاطب نداشـته باشـد و               

 : مي فرمايند ) ره(، خوب حضرت امام    هد بود إلّا لفظش عموم نخوا   
اي به الـف و لام اسـت مفيـد           از جهتي كه جمع محلّ     أوفوا بالعقود 

عموم افرادي مي باشد لذا اصل در عقود وجوب وفاء بـه آن مـي               
باشد اما استمرار و دوام وجوب به وفاء به عقـد را از اطـلاق آيـه                

ر وجوب وفـاء    استفاده مي كنيم لذا با توجه به مقدمات حكمت اگ         
مربوط به زمان خاصي بود متكلِّم بايد آن را ذكر مي كرد و چـون               

يجب الوفاء بكلِّ عقدٍ في كـلِّ زمـانٍ      ذكر نكرده معلوم مي شود كه       
 ، بنـابراين    يجب الوفاء به دائمـاً و مـستمراً       أي   إلا ماخرج بالدليل  

ن كرده اند اين است كه اصل در هر عقـدي   اولين اصلي كه شيخ بيا    
  .   لزوم مي باشد ،كه مفيد ملك است

و أما علي القول بالإباحة     « : در ادامه مي فرمايد      )ره(انصاريشيخ  
فالأصل عدم اللّزوم لقاعدة تسلّط الناّس علي أمـوالهم و أصـالة            : 

حاكمة علي أصالة بقاء    سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ، و هي         
   .» الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك ، لو سلّم جريانها 

اصل دومي كه شيخ بيان مي كند اين است كه اصل بر اين است كه               
هر عقدي كه مفيد إباحه باشد ديگر مفيد لزوم نمي باشد لـذا اگـر               
بگوئيم معاطات مفيد إباحه است ديگر دليلي بر لزومش نـداريم و            

 باشد يعني مالك طبق الناس مـسلّطون علـي          اصل بر جوازش مي   
د بـه   واهد مي توانـد مـالش را پـس بگيـر          أموالهم هر وقت كه بخ    

شخصي كتابي را به ديگري فروخته و بعد عبارت ديگر فرض كنيد 
ش بايع با تكيه بر الناس مسلَّطون علي أموالهم رجوع كرده كه كتاب           

قبل از رجـوع    ولي مشتري به استصحاب بقاء إباحه        پس بگيرد    را
و كتاب را پس نمي دهد ، خوب در اينجـا بـين             تمسك كرده   بايع  

بقاء سـلطنت قبـل از   استصحاب بقاء إباحه للمشتري و استصحاب     
 مـي   )ره(امـا شـيخ انـصاري     ،  پيش آمـده    معاطات للبايع تعارض    

رمايد كه تعارضي بين اين دو استـصحاب پـيش نمـي آيـد زيـرا          ف
 است و أصالة    أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة أصل سببي       

بقاء الإباحة للمشتري أصل مسببي مي باشد و معلوم است كه أصل     
  .  مي باشد مسببيحاكم بر أصل سببي 

اشاره بـه   ،   اينكه شيخ در آخر كلامش فرموده لو سلّم جريانها           اما
إباحـه  ) طبق قـول مـشهور      ( مراد از إباحه در اينجا      اين است كه    

 آن را مباح كـرده مـي باشـد نـه            شرعيه مثل حق المارة كه شارع     
  . إباحه مالكيه كه مالك خودش مباح مي كند مثل مانحن فيه 

در ادامه مي فرمايد علي قول به اينكه معاطاة مفيد إباحه و يا             شيخ  
 ـ           زوم مـي   مفيد ملكيت جائزه و متزلزل است با تلف عوضين مفيد ل

ينكه قائل به إباحه و ملكيت جـائزه بـراي معاطـات    شود يعني با ا  
هستند ولي در صورت تلف عوضين عقد لازم مي شود و هيچكدام 

بقيه بحث بماند براي جلـسه بعـد إن         .  از آنها حق رجوع ندارند        
  ... .شاء االله 

  
  

  
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


